
 

 

یبون   به وضعیت موجود»نه«تر

 ماهنامه 

ی واقعا انقلابی اند.  " از همه طبقاتی که امروزه در ضدیت با بورژوازی اند، تنها پرولتاریا طبقه
که پرولتاریا محصول  شوند، حال آن یابند و محو می طبقات دیگر با آمدن صنعت بزرگ زوال می

 خود آن است ."
 مانیفست کمونیست
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مردم افغانستان در یکی از حساس ترین  درر  انا ر 
پیچید  تری  در راای سرنوشت ساز تاریخ خنود رنرار 
دارند؛ جنگ، فقر، مهاجرت، اعتیاد، شیوع گسترد  ر 

، شکاف عمنینو ر رر  ن  91مرگبار نوع دلتای کوید 
گسترش نا را ری اای اجتماعی، افزاین  خونوننت 
علی  زنان ر کودکان ر تنمنمنینب در ناره گنررانای 
تررریستی ر اسلام سیاسی  ر سنرننوشنت منردم  ن  
اضافۀ خوم طبیعت منلنب جناری شندن سنینلا  
مدا  ر ریرانگر در نورستان ر رلایات دیگنر، انمنۀ 

زد ، زمنین  گنینر ر در ین س،  شهررندان را رحوت
افقی فرر  رد  است.  طنبنقنۀ کنارگنر،  ناامیدی ر  ی

ممررمان، سرکو  شد  اا ر امۀ فرردستان اعنم از 
زن ر مرد از سر فقر مفرط ر گسترد ، آماد  انند تنوان 
کار شان را در  دل مُزد ناچیز  فررشند تنا در ازا  آن 
 توانند یک ررص نان ر یک پیال  چای  نرای خنود ر 
خانواد  اای شان تهی  نمایند؛ رلی متناع  کن   نرای 
عرض  دارند )توان کار(،    دلیب  مران ارتنانادی ر 
رضعیت اسنفنبنار جناری خنرینداری نندارد. منردم 

تری  ررزاای حیات خود را  نا  انگیز تری  ر غم اولناک
گان شان ر  از دست دادن ارچ   یوتر عزیزان ر  ست 

ریرانی ر  ر نادی دار ر نندار شنان در اجنر جنننگ 
ارتجاعی، ررایع ر جنایات المناک مخنتنلنپ سن نری 

کنند. جامع   ی  از پی     یک انفجار اجتماعی  می
رسید  است؛  رای ایچ کسی چنی  رضعیتنی رنا نب 

 تممب نیست، ام  در صدد ر تونۀ تغییر اند.
گااان  نیاز است ک   دانیم، مسنورل   اما  رای تغییر آ

ای  ام   د ختی اا ر ناانجاری اا کی ر چ  سیستم 
ر ساختاری است؟ ریوۀ امۀ ای  ماایب اجتماعنی، 

خورد؟ چنرا منردم  جنایات ر ریرانگری از کجا آ  می
شوند کن  سنوای طنرف انای  توانند ر رادر نمی نمی

منازعۀ ردرت در جامع ، ک  عامب فقر ر فلاکت شنان 
است صپ انسانی ر ام زیستی مسنالنمنت آمنینز را 
مبتنی  ر یک جامعۀ آزاد ر  را ر شنکنب داننند؟ را  
کاراا ر را  حب اای ک  تا کنون از سوی جناح انای 

شوند کدام انا انند؟ آینا  مختلپ پیونهاد شد  ر می
شنود چونم انندازی را  اا می میان ای  ام  رایافت

سراغ کرد ک  منتهی    دگرگونی کب رضع منوجنود ر 
 راایی از امۀ مظالم ر ماایب اجتماعی شود؟

اساساً طرح یک چنی  پرس  اایی ر پرداخت     آن  
گااان  ر  ندینب رضنع  اا است ک  می تواند رریکرد آ

 موجود را در دسترس ررار داد. 
امررز  نیرراا ر کاراکتر اای اجتماعی البنتن  سنوای 
طرف اای درگیر داخلی ر  یررنی در زمی  افغانستان، 
دیدگا  اا ر طرح اایی را جهت  یررن رفت از شراین  
غیرانسانی موجود مطرح ر اعلام نمود  انند. امنا  نا 

اا متکی ر مبتنننی  اا ر طرح تاسپ اکلریت ای  دیگا 
العمب اای "خود  نخنودی" ر   ر خیزش اا ر عکس

گااان  ر ادفمند در جهت تن منین   فارد یک رریکرد آ
 منافع اکلریت مردم است.  

 خوی از نیرراای اجتماعی  ا جمع آرری امضنا  ر 
دادخواای در سنطنه اونتنگ 

 ۲ادامه در صفحه  

  نه به طالبان و شعارهای فریبنده
مردم در مضیقۀ فقر و جدال دو طرف 

 نزاع قدرت؛ اما بدیل ما چیست؟
 ۲صفحه  

افغانستان؛ 
هاى  جنبش

دموکراتيک و 
 هاى مردمی خيزش

در وضعیت کنونی با وجود نفرت عمیق مردم از 

نیروهای اسلام سیاسی در هیأت طالبان و همرهان 

افقی و عدم  به دلیل غیبت اجتماعی طولانی و بی

خواه،  اعتماد به نفس نیروهای سوسیالیست و ترقی

های دموکراتیکی که بتوانند در تقابل با  جنبش

داری جهانی در  ریزی شدۀ سرمایه سناریوی پی

رأس امپریالیسم امریکا در مقطع حساس و با 

اهمیت کنونی مقاومت نموده و از شأن و حرمت 

بند  های نیم های این سرزمین و آزادی انسان

دموکراتیک دفاع نمایند امکان عروج مستقل را به 

انداز ندارد. این  عنوان یک قطب سوم در چشم

یی که حضور اجتماعی  طبیعی است که به درجه

سوسیالیسم و چپ در جامعه تضعیف شده باشد، 

یی که طبقۀ کارگر از صحنۀ مبارزۀ سیاسی  به درجه

دور نگاه داشته شده باشد و حتی موجودیت و 

های چپ  عینیت اجتماعی آن از جانب بازمانده

ناسیونالیست و عقلا و فضلای -پوپولیست و بورژوا

های دموکراتیک دیگر در  شود، جنبش آن انکار می

صیانت از نیمچه حقوق و   تعقیب استراتژی

های به دست آمده و در ائتلاف با نیروهای  آزادی

داری دچار تردید و تزلزل باشند. همین  ضدسرمایه

واقعیت در شرایط مشخص امروز به این معناست 

های دموکراتیک از جمله بازمانده های  که جنبش

چپ در قبال سیاست امپریالیستی امریکا و 

سناریوی به قدرت رساندن نیروهای اسلام سیاسی 

در محور طالبان و با همرکابی ناسیونالیست های 

تباری موضع قاطعی نداشته باشند. نتنها این بلکه 

برخی از فعالان چپ چنان مفتون و مجذوب 

خواهی"  گفتمان "جامعۀ مدنی" و "ترقی

داری جهانی شده اند که یک سره دست به  سرمایه

های انکارناپذیر اجتماعی زده و  انکار واقعیت

طالبان و نیروهای اسلامی چون طالبان را از کل 

معادله خط زده و آن را نه محصول پروژه های 

گی  مانده قدرت های امپریالیستی بل حاصل عقب

پندارند و از همین منظر است که  و جهالت مردم می

همچنان دست به دامان بورژوازی جهانی و 

گان محلی آن شده و برای خلاصی از این  نماینده

ها و راه حل های  برهوت به آن

 جویند.  شان توسل می

 زنان ماشین زاد و ولد نیستند!

افنننغنننانسنننتنننان 
یسنننننت  کونننننور

مننباننب زد  ر 
فرررفت  در کنام 
جنننننگ، اینن  
کوور حدرد نینم 
ررن است ک  در 
منجلا  جنننگ، نناامنننی،خونوننت، فنقنر، 
 یکاری،  یسوادی ر د  اا مونکنلات دینگنر 
دست ر پا میزند. در ای   نمنبنوحن  طنبنقنات 
فرردست جامع   ی  از دیگران آسینب انا ر 
صدماتی را متممب شد  اند. از آن جمل  زننان 
ر کودکان پی  ررارلان رنر ناننینان جنننگ ر 
خوونت در کوور  ود  است. زننان رضنعنینت 

  س دشواری را س ری کردند. 

   ستار  دریا  

 گبارید ریاس را کنار 
 گباریم ر از خود   رسیم 
ک  فلاسف  در طی 

گیر" کنونی چ    "ام 
کنند؟ ناامیدی از  می

فاید   ودن  احساس  ی
را ب توج  است ر پنهان 
کردن آن دشوار است. ما 

مانیم تا مقالات خود را  نویسیم،  خوانیم،  در خان  می
اا ر ر ینار  رگزار کنیم، اما درست داریم  یوتر کار  صنپ

شود. سوالات خود    خودی  کنیم در حالی ک  دنیا غرق می
آیند ر     رجود دارند ک  در مواجه   ا شرای  فعلی  وجود می

رسد در یک مسئل  اساسی را ب تقلیب استند:  نظر می
"فلسف   رای چیست؟" یا: "فیلسوفان در گبشت  در  را ر 

گیر چ  نوشت  اند؟"  رخی      ازاران مرگ ناشی از رارع  ام 
پرسند ک  فلاسف  چ  موارکتی  تر از خود می طور موخص

توانند  اند یا می توانند داشت   اشند، چ  کمك موجری کرد  می
در حب موکلات ما کنند. ای  چوم انداز،    جای 

نمایی چهر  فیلسوفان، از آنها   زرگ

 گیر و کارکرد فلسفه بیماری های همه

   محمد زمان سیرت  

نهیه هې د  ۰۲کال د جولای میاشتې په   ۰۲۰۲د 

چین د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د یو لهو  

پو ي پلاوي کورب  وه. دا لومه ی لهل نه  دی 

چې چیني مقامات او افغان طالبان ل  یو بل سره 

پ  چین او نورو هیوادونو کې ویهنهي. کهچه  چهې 

کهال په   ۰۲۲۲امریکا او ناتویې متحدین یې د 

وروستیو کې پ  افغانستان یرغل وکه  او پهپهل 

لاسپوڅی دولت یې  ینګ ک ، ل  همغ  راهیسهې 

چین او د سیمې نور هیوادون  د امریکا او نهاتهو 

د استراتیژۍ تطبیق او ک نهې په  افهغهانسهتهان او 

 سیم  کې ل  نږدې څپ  څاري.

امریکا او چین سیالي په افغانستان کې د  

بیا رغونه؟  ویجاړی که  
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داننم کنلا    ازی اای تیوتری، فیسبوکی، انستناگنرامنی ر ننمنی
دار در  اارسی ر...  درن ینک النتنرنناتنینپ ررشن  ر اسنتنخنوان

 را ر"امارت" ر خوا  ناخوا     نفع "جمهوریت" موضع سیاسی اتنخنا  
 کنند.  می

آررداای در دا   ا ا عان این  کن   یی ام     هانۀ حفظ دست عد  
 ورژرازی افغانستان انوز "متعارف" نود  ر تا مرحلۀ رشد ننینررانای 

داری  مولد  ر متعارف شدن نظام حاکم ر ننرمنال شندن سنرمناین 
پیرامونی اکت ر ادا "رکیب مدافع نیرراای مولند " را در آررد ، در 
صدد امراای  ا " ورژرازی ملی" اند ر یا ام    رول خودشان منینان 

کنند. تعدادی ام  ندرن  فوق ارتجاع ر ارتجاع گزین   د از  دتر می
ای  ک  موضع ررشنی داشت   اشند، گاای از یک  خ  از نیرراای 
درگیر در جنگ ر زمانی ام از طرف اای دیگری دخیب در مننازعن  

 شکو  ر شکایت دارند. 
گااان  ر ینا انم  کُن  ر شالوده امۀ ای  طرح اا ر را  کاراا، خوا  آ

گان     گون  یی دنبال  رری از  ورژرازی ر در کب غنلنتنیندن در  غیرآ
النعنمنوم از  دامان  ورژرازی است. ای  درست است ک  مردم عنلنی

جنگ، ناامنی، طالب ر تررریسم، نا را ری ر اشکال ستم اجتمناعنی 
ناراض استند ر علی  آن    پا خاست  اند ر  اید ام    پا  نر خنینزنند؛ 

اا  اید  نا ینک "ررینکنرد  اا ر ن  گفت  اا، خیزش رلی ای  نارضایتی
گااانۀ ضدسرمای  داری" جهت ر سمت ر سو داد  شود. ریوۀ کنب  آ

داری متعنارف  داری، مهمتر ای  ک  سرمای  ای  سی  ررزی اا سرمای 
جهانی است. طالبان ر امۀ گرراای تررریستی از شاخ افریقا تا ناف 
آسیا ر از پاریس تا کا ب، راشنگت  ر سدنی ن  موجودات مرینخنی ر 

گی اای اجتماعی  ب مماول مستقینم ر  ماند داده جهالت ر عقب
داری جهانی است. ریو  امۀ ای  رراینع خنوننبنار ر  فرارده سرمای 

گنران ر  انفجار اجتماعی  رخلاف تملیب اای دم دستی تنمنلنینب
فعالان ریترینی ر پوت کیبورد دنیای مجازی،  ی  از آن کن  آن 
سو ر ای  سوی مرزاای افغانستان  اشد ناشی از " گندیدگی انرچن  

داری  داری جهانی اسنت." این  سنرمناین  انفجارآمیزتر نظام سرمای 
است ک  جای نان، خان ، دارر، رفا  ر مجموع امکانات ر نیازمننندی 

یی اسنت کن  تنوان  اای آسایوی، ک  مخلوق ر مماول کار طبق 
فررشد؛ جنگ، فقر،نا را ری،  دامنی، خنانن  خنرا نی،  کارش را می

دسنتنان  خوونت، تفرر  ر جنایاتی اولوکاستی را تمویب مردم ر تُهی
داد. طبقۀ کارگر، زاغ  نوینان ر امۀ مردم  نرا نری طنلنب تنا  می

انگامی ک  در ای  جنگ ردرت ر حتی در زندگی عادی منوازی  نا 
داری را در پنین  ننگنینرنند؛  ار دم ر  ازدم خود  دیب ضد سرمای 

مطمئناً درر  اطب ر شکست    ادامۀ شکست را تجر   خوااند کرد. 
 دتر از آن ار ردر ک  ای  انتخا   د از  دتر را ادام  دایم، استنمنرار 

 تر از گبشت  در پی  خواایم داشت.  گبشتۀ اولناک را  دتر ر شنیع
ینی ر  داری  ا غول اای رسنانن  یی ک  سرمای  مهمتر از ام ، آنگون 

اژمونی سلطۀ حاکمیت اش در خورد مردم داد ، مسیر تغییر رضنع 
گنبرد.  خونی  ر فلاکتبار موجود تنها از "لولۀ" گزین   د از  دتر نمنی

طبقات فرردست ر امۀ حکومت شوند  اا    دنیا نیامد  اند کن  تنا 
"ریام ریامت" انتخا   د از  دتر کنند. مردم  اید مناننینفنسنت ضند 

داری را  درن تمکی  ر تایید    ایچ ینکنی از جننناح انای  سرمای 
درگیر  ررن داند. ای  امر  ی  از ار زمان دینگنر منمنکن  ر در 
دسترس است موررط  ر ای  ک  ما جای اتمادعمنب جنننبنونی ر 
حضور فعال آدم اا در آن،     رنام  اای اوتگی ر مجازی اتکا  ر 
 سند  نکنیم؛ از امۀ امکانات ر زمین  اای سوشیب مدیا در جهنت 

یا ی ر ردرتمندی  سیج طبقات فرردسنت اسنتنفناد  کنرد   سازمان
داری را  ا روت تمام اعلام کننینم. منا  چوم انداز جبهۀ ضد سرمای 

 رای ای  امر انسانی در  را ر شرای  غیرانسناننی از حندرد درسنال 
 دی  سو در دل کا ب )پایتخت انفجار ر تررر(  سناط جنمنع آمند ر 

یا ی په  کرد  ایم ر ررف  ناپبیر در ای  راستنا رنلنم ر رندم  سازمان
زنیم. امۀ کسانی ک  خوااان دگرگونی  یننادی رضنع منوجنود  می

داری را در ار کجایی ک  در  توانند صپ  دیب ضد سرمای  استند می
توان ر امکان شان است سازمان داند. تا انگامی ک  ما  ن  درر از 
توام ر تورع    جناح اا ر طرف اای منازع  تغییر ریب ندایم خنوا  
ناخوا  "الل  اکبر" گویان دنبال  رر  خوی از  ورژرازی در  را ر  نخن  
دیگری آن استیم. پس نیاز است ک  دست ر آستی   ر  نزننینم ر از 
امررز ام ک  شد  پلاتفرم موخص خود را در  را ر کب رضع موجود 
گوشۀ ار خیا ان ر ممل  یی در منعنرض چونم دیند جنامنعن  ر 

یا ی ر تقوینت ینک  شهررندان ررار دایم؛    پی  در جهت سازمان
 چنی  امر موترکی! 

 |||||||ادامه  سخن نخست               
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اا تلاش دارند ک  جنب  مقارت  رضد   عضی
طالبان را ماایت اعتقادی ر مبابی  داند.    
ای   اررند ک   ا ای  کار، احساسات مبابی  ر 

شود ر  زرگتری   ضد طالبان  ر انگیخت  می
 گیرند. اا، می ای جنگی را از آن حر  

 رخلاف ای  پندار، ای  کار    ایچ رج  نتیج   
تر،   خ  نیست؛  لک  فضای جنگ را مبابی

سازد. ارچ  جنگ، رج  مبابی پیدا کند،  می
تر  تر ر ایدئولوژیک ماشی  کوتار ر جنایت سخت

اای مبابی  شود ر ساطور جنایت ر رسارت می
کند. جدا از اینک  پیامد آن جنگ  را تیز تر می

گیر مبابی خوااد شد، فرصت  ریرانگر ر ام 
 یوتری را  رای تندرران مبابی ر جهادی ایجاد 

کند ک  ارتدار ر جایگا  طبقاتی ر سیاسی  می
اای  شان را  یوتر از پی ، تقویت کنند ر از تود 

 ممررم مبابی در ای  جنگ سر از گیری کنند.  

شعار "الل  اکبر"  ک  در ارات ر کا ب سر داد  شد 
اایی ک  ای  حرکت را  زرگنمایی   رخلاف آن

کردند  ا آن ممک  نیست ک  نفو  طالبان در 
جامع  کاا  پیدا کند ر  ستر پرررش تفکر 

. اگر رارعاً  رردطالبانی ر عناصر ای  گرر  از  ی  
ادف، نیت ر اراد   رای نا ودی تفکر طالبانی ر 

در میان   اا خلع توجی  ایدئولوژیکی اعمال آن
است،  اید راطعان  جامع  را از رجود مراکز 
پرررش افراط گرایی مبابی پاک کرد ر ارگز 
نباید    کاری ر شعاری متوسب شد ک  ای  گرر  
ر اسلام گرایان دیگر، در طول تاریخ،  ا ای  

تری  جنایت  وری شد  اند  شعار، مرتکب سخت
ر صدای آزادی خوااان را در ارجا ر در ار 

 کنند.  سرزمینی خف  کرد  اند/ می

اایی  ارجنب  اجتماعی حامب شعاراا ر خواست
اای   است. جنبوی ک  شعاراای   ا خواست

ناسازگار  اشد، خام ر ممکوم    شکست است ر 
مبی  ای  رارعیت است ک  رابری جنب  از 
خودش نیست. افراد ر عناصر دیگر نبض جنب  

 دست گرفت  اند. را   

کسانیک   ا طالبان مبارز  می کنند ر رر انی 
جنایت ای  گرر  شد  اند ارگز ای  شعار را 

اا در ارجایی ک  سنگر  انتخا  نکرد  اند. آن
پایداری، عزت ر آزادی خواای ایجاد کرد  اند ر 

داند  ا شعار "ن      شان را رر انی می جان
طالبان" ر جنایت اایی ک     نام مباب انجام 

شود    میدان شتافت  اند. در ارجا ک  سخ   می
شود، ام  شعار "حفظ  قا"  از  مقا ل   ا طالبان می

ر نفی نسب کوی، رتب عام، سنگسار ر تجارز    
 آررند. زنان را    ز ان می

خواست جنب  مقارمت  رضد طالبان جلوگیری 
از پیررزی ای  گرر ؛ یعنی نفی رتب عام، نسب 
کوی، سنگسار، تجارز    زنان، کوچ اجباری، 

ای  انتمار، تمجر گرایی ر عقبگرایی است. ام 
ای  اعمال را طالبان از زمان پدید آمدن شان تا 

رجود  داند ر پی  از    امی  ررزاا انجام می
دادند. رر انیان  اا، مجاادی  انجام می آمدن آن

اا، فرردستان، زنان، کودکان،  ای  جنایت
اای  دگراندیوان ر آزادی خوااان  ود  اند. از ما 

گبشت  ک  طالبان مناطو  یوتری را گرفتند ملب 
اای  گبشت   ا مردم  رخورد کردند. گزارش

مستند از ای  مناطقی ک     دست طالبان افتاد  
اا منتور شد  است ک  افراد ای   اند، در رسان 

کوی، غارت  گرر  مرتکب تجارز    زنان، نسب
اا ر  اای مردم، تخریب ر سوختاندن خان  داشت 

اا ازار  اند. تاکنون د  مراکز اجتماعی شد 
خانواد   ر اجر گسترش دامن  جنگ ر ای  اعمال 

 اند.  طالبان از مناطو شان آرار  شد 

خواست جنب  مقارت  ا طالبان نفی تمامی 
اای است ک  طالبان  ا شعار  اعمال ر جنایت

داند. ار  "الل  اکبر "ر توجی  مباب انجام می
عمب ر شعاری ک  جنب  مقارمت  ا طالبان را 
یکی نوان  داد،  ا خواست رارعی ای  جنب  
 یگان  است ر سبب پایداری فضا ر شرایطی 

رجود آررد  ر ای  گرر  ر  شود ک  طالبان را    می
پررراند ر سبب موجودیت  دیگر تررریستان را می

شود. خواست جنب  مقارمت  ا  اا، می آن
طالبان ارگز ای  نیست ر نبود  ک  فضا ر  ستر 

گرایی مبابی، ارچ   یوتر دام   گستراند  افراط
ر پنداراایی، موررعیت ر تقویت پیدا کند ک  در 
ارجایی چ  در رلمرر طالبان ر چ  خارج از آن، 
تفکر طالبانی، داعوی رانواع دیگر از تندرری 

جا زمین   مبابی را رشد داد ر در نتیج ، در ام 
 رای نفس کویدن ر زندگی کردن ممدرد شود ر 
عناصر متمجر مبابی  توانند ار کاری ک  
 خوااد    نام "خدا "ر مباب انجام  داند ر 
جنایت ر اعمال ضد وری شان را توجی  

اای  اعتقادی کنند. در در طرف جنگ، انسان
 ی دفاع، ممررم ر ستمدید ، رر انی رسارت ر 

 چو  سوخت چنی  جنگ شود. 

ما در افغانستان نزدیک    نیم ررن است ک   ا 
شعار "الل  اکبر" ر "شریعت اسلامی" رر انی 

اای  زرگ ر اولناک شد  ایم. خواست  جنایت
جنب  مقا ل   ا طالبان، پایان ای  سناریوی 

 مرگبار ر شعاراای فریبند  است. 

  نه به طالبان و شعارهای فریبنده
 پاد زهر  هوشمند   

هایی است. جنبشی که شعارهایش با  هرجنبش اجتماعی حامل شعارها و خواست
هایش ناسازگار باشد، خام و محکوم به شکست است و مبین این واقعیت است که  خواست

 دست گرفته اند. رهبری جنبش از خودش نیست. افراد و عناصر دیگر نبض جنبش را به

کسانیکه با طالبان مبارزه می کنند و قربانی جنایت این گروه شده اند هرگز این شعار را 
ها در هرجایی که سنگر پایداری، عزت و آزادی خواهی ایجاد کرده اند  انتخاب نکرده اند. آن

دهند با شعار "نه به طالبان" و جنایت هایی که به نام مذهب انجام  شان را قربانی می و جان
شود، همه شعار "حفظ  شود به میدان شتافته اند. در هرجا که سخن از  مقابله با طالبان می می

 آورند. بقا" و نفی نسل کشی، قتل عام، سنگسار و تجاوز به زنان را به زبان می
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یست مباب زد  ر فرررفت  در کام جنگ،  افغانستان کوور
ای  کوور حدرد نیم ررن است ک  در منجنلا  جنننگ، 
ناامنی،خوونت، فقر،  نینکناری،  نینسنوادی ر د  انا 
موکلات دیگر دست ر پا میزند. در ای   مبوح  طبقنات 
فرردست جامع   ی  از دیگران آسیب اا ر صدمناتنی را 
متممب شد  اند. از آن جملن  زننان ر کنودکنان پنین  
ررارلان رر انیان جنگ ر خوونت در کوور  نود  اسنت. 
زنان رضعیت  س دشواری را س ری کردند. دردرران سیا  
طالبان افغانستان  دتری  کوور  رای زیست زنان شناخت  

انا ر  شد، در ای  درر  زنان در میان انبنوانی از اسنارت
اا، فق     عنوان  رد  جنسی ر  رد  خناننگنی  ممدردیت

توانستند دم  ازدم کنند،    جزکاری اجباری ر راینگنان  می
اش ممررم  اای انسانی در خان  از مجموع حقوق ر آزادی

 ود، حتا حو  یررن شدن از خان  آنهم در صورت ضرررت 
مبرم  درن ممرم یعنی مرد از زنان گرفت  شند. خنلانصن  
زنان از حو اشتغال، انتخا  پوش ، تماینب ر انمن  
فعالیت اای اجتماعی ممررم ر    مناشنین  زاد ر رلند 
مبدل گوتند. دختران زیادی در غور، کندز، پرران، کا نب 
ر رلایات دیگر سنگسارر    شلاق ر گلول   سنتن  شندنند. 
فرخند     فجیع تری  شکب در نزدیک تری  فاصلن  ارگ 
ریاست جمهوری    رتب رسنیند  رسنوزانند  شند. این  
دختران ر زنان جنایتی انجام نداد   ودند، فق  جرم شنان 
حو انتخا  ر درست داشت  ام نوع شان  ود ن  چینزی 
 یوتر از آن. اساسآ استمرارای  رضعیت زیر سناین  ننظنام 
مردسالار حاکم  ود ک  متاسفان  دیدی  خنونی از زننان 
مخاوصا در ررستاانا نسنبنت  ن  منوجنرینت شنان در 

ی    فرردست ر  اای اجتماعی کم رنگ ر    گون  فعالیت
جنس درج  درم مانوس شدند. زنان اغلبآ رر انی  ارراای 

ای جامع  سنتی ر مباب زد  شدنند. از اجنر  نارر  کلیو 
اای سنتی ر انمااراای طالبانی ر مردسالاران   ود کن  

 داشت  شد.  سطه سواد حیاتی میان رور زنان پایی  نگ 
در اجتماع ک   ی  از ناپ پیکرش توانایی سخ  گفت ، 

ی حقوق اساسی خود را نداشتن   حو کسب دان  ر ام 
ای رضعنینت آشنفنتن  ر ننا   اشد رطعآ یک چنی  جامع 

متعارفی را خوااد داشت. چون موتور متمرک ر پونرفنت 
گاای، دانایی ر تر یت افنراد  یک جامع  موفو ر مترری، آ

 اشد. پنس نن   متخاص اعم از زنان ر مردان جامع  می
گاای، دان  ر مهارت اای عنلنمنی  تنها ک  زنان  اید    آ

دسترسی داشت   اشند ک   اید در تمام امور از حو  را ر  نا 
مردان  رخوردار  اشند. زنان  اید     ی سوادی ن   گویند، 

گاای ر منهنارت انای  زنان  اید در مبارز  متوکب سطه آ
اجتماعی خود را ار چ   یوتر  الا  برند. خوشبختانن  در 
در دا  اخیر  عد از درر  طالبان ر  ا رری کار آمدن ننظنام 
نسبتا دموکرات، زنان زیادی  ن  منکناتنب رری آررد  ر 
تعدادی زیادی از زنان در عرص  انای منخنتنلنپ  نرای 
پورفت ر ترری خود ر جنامنعن  درشنادرش منردان کنار 
نمودند، ما شااد حضور فعال زنان  در سیاست ر کونور 

 داری ر تامیم گیری در سطه کلان جامع   ودیم.
زنان امررز در کنار ای  دستاررداا  اید در فرایند منباکنر   

 رای صله نمایند  اای رارعی خود را داشت   ناشننند تنا 
درمورد آیند  ررش  زنان، مردان ر کودکان این  جنامنعن  
حرف  زنند، از حو زنان ک  در طول تاریخ در ممکومینت 

ر ممررمیت    سر  رد ، دفاع کنند. نا گفت  نباید مانند از 
آنجایی ک  ما زنان خواستار  را ری کامب مردان ر زنان در 
جامع  استیم،  حضور چند زن در میان تعدادی زیادی از 

ی صله نوان داند  عدالت ر  را نری  مردان را در پررس 
ک  افغانستان انوز یک کووردر حال  دانیم.  ا رید ای  نمی

ی خرافات سنتی است،  ا آنهنم ننبنایند  جنگ ر زیر سای 
نق  زنان ر حضور زنان را در پررس  صله پایدارننادیند  ر 
کم ارج    مماسب   گیریم. تا انگامی ک  زننان حضنور 

ی صله نداشت   ناشننند اسناسنا  فعال ر معنادار در پررس 
صله رارعی    دست نخوااد آمد. زنان افغانسنتنان  نعند 
ازدرر  سیا  طالبانی تا امررز از اجر مبارز  ر تلاش خود  ن   
رشد نسبی در تمام عرص  اا    خاوص در عرص  کسب 
علم ر دان  ر اشتغال در مکان اای عمومی دست پیندا 
کرد  اند ر  رای حفظ ر گسترش آن ررف  ناپبیر  نایند  ن  

ای  مبارز   رخیزند، تا اویت انسانی خوی  را    جنامنعن 
مردسالار ر سنتی تممیب کننننند. ینک ننمنونن  از این  
اعتراضات زنان در خواست جبت نام مادر در تبکر  طنفنب 
 ود. ای  حو رانونی ر انسانی زنان است، امان گون  کن  
پدر ر پدر کلان تمام موخاات اش در تبکر  طفب جبنت 

منا   نا تنمنام  ۹گردد مادر ام حو دارد فرزند را ک   می
کند حد ارب س  سال شنب  سختی در  ط  خود حمب می

ر ررز در کنار گهوار  خوا  ر آرامی را از چونم خنود درر 
 کند، نام ر اویت اش در سند اویتی طفب جبت گردد. می

اما مت سفان  نسبت نظام مردسالار ر رواعد ر عرف سنتنی 
ر پوسید  در جامع  انوز ررتی از جبت نام مادر در تنبکنر  
طفب حرف  زنید،    خاوص در ررستااا حتا مادران می 
گویند:  چ  مال پدر است مادر حو ندارد  عند از طنلاق 
حضانت فرزند خود را  گیرید، ار زنی ک  فرزندان خنود را 
درست دارد نباید طلاق  گیرد ر  ا ار گنونن  مونکنلات 
 سازد شنیدن ای  حرف اا از ز ان زنان ر منادران دینارم 

ام   رایم خیلی درد آرر است. ای  زمانی  ود کن  در زادگنا 
رفت   ودم ر  ا مادران ر زنان رلایت ام سخ  شد   نودم. 
ن  تنها زنان  لک  اکلر مردان ک  مدارک  الای تماینلنی 

دارند ر از حقوق زنان گویا خود را  اخبر جلو  میداند انم 
سکوت را اختیار کرد  ر ای   تقاضا زنان را پوچ ر  ی ارزش 

خوانند. نظام حاکم ام اعتراضات  نخن  اعنظنم از  می
جامع  را  مبنی  ر  را ری کامب زننان  نا منردان ننادیند  

گیرد. نادید  گرفت  زنان در جامع  نگران کنند  اسنت  می
ی ننادیند  گنرفنتن   چون نادید  گرفت  زنان    منننزلن 

ک  یک جامع   سرنوشت فردای افغانستان است.  رای ای 
گا  ر توانمننند  خو ی داشت   اشیم ربب از آن  اید مادران آ
گا  ر توانمند تر نینت ر  ن   داشت   اشیم؛ تا انسان اای آ
جامع  تمویب داد  شود.  آزادی جامع  در گرر آزادی زنان 
درجامع  است.  اگر  خواایم  وریت جهان ما را  وناسد 
ر  رای ما احترام  گبارد ربب از آن ما خود را  وننناسنینم 

دیگررا کاملا رعایت کنننینم.  نرای آزاد  رحقوق  را ر یک
زیست   اید    اویت مخفی زنان ر مادران نن   نگنوینم، 
تقاضا ام  زنان افغانستان ازنظام ر حامیان  ی  المنلنلنی 
شان ای  است ک     ممررمیت ر اویت پنهانی زننان نن  
گفت  شود ر اویت زنان را    رسمیت  وناسند. زننان در 

افغانستان  د تری  شرای  را س ری کنرد  ر امنررز ننینز 
افغانستان  د تری  کوور  رای زیسنت زننان در جنهنان 
شناخت  شد  است.  ا ای  رصپ زنان از منینان اننبنو  از 

اا  ا استقامت ر ایستادگی  لنند  اا ر ممدردیت ممررمیت
کند ر آزادی میخنوااند.  شد  ر ادعای شناخت اویت می

از آن جای ک  زمزم  ی آمدن در ار  طنالنبنان ر امنارت 
کننند.  نینم سنلنب  اسلامی از اینجا ر آنجا سر  ررن منی

گیرد. اما ما آمدن طالبنان ر  اای زنان نیز روت می آزادی
حکومت مرد سالار طالبان را ربول نداریم ک   ا چونمنان 
 ست  ر اندیو  کهن  اعمال ر رفتار اای ناشایست خود را 
 الای ما تممیب کند. فعالیت ر شجاعت زننان ر منردان 

داد ک  ما شکنسنت ننخنواانینم  مترری جامع  نوان می
خورد ر ار ردر  ا خوم ر نادانی ر جهب ما را  کو نند، منا 
زیر  ار یوغ اسارت ر حقارت نخواایم رفت.  لک  ردرتمنند 
تر از ربب ایستاد  خواایم شد ر اجاز  ننمنی دانینم کن  
سرنوشت ر آزادی زنان رر انی معامل  سیاسی شود. تمنام 
دختران ر زنان کوور مکلپ است ک   رای آزاد زیست     
انداز  توان خود مبارز  کنند ر اجاز  نداننند کن  از زننان 

ترین  رسنینلن   کوور    عنوان ا زار استفاد  شود. ممکم
موفقیت در ای  راستا اعتقاد راسخ زنان    روی  ودن خود 
شان ر نا ود کردن  ارر اای زنان    فرردست  ودن خنود 
شان است ک  در طول تنارینخ در  ان  ر رجنود آننهنا 
متاسفان  تا حدی عجی  شد  است. نا ود کردن اعتقادات 
گناانی  زنان    فرردست  ودن شان     لند رفت  سطنه آ
زنان  ستگی دارد.  زنانی ک  فعلآ در جنامنعن  فنعنالنینت 

گاای دای اطرافیان خود پرداخت  ر آنهنا  می کند  اید    آ
را از ای   ارر کا   نجات  داند. خانواد  اا ام  ایند  ن  
دید یکسان    پسران ر دختران خود پرداخت  ر از ا نتندا 
اختلافات را  ی  فرزندان خود  وجود نیاررند کن  انمنین  
دیدگا  درگان  خانواد  اا زخم عمیو  ر جامع  میزنند کن  
درمان آن یک عمر ر یک نسب زمان میبنرد. پنس  نایند 

 متفارت  یاندیویم ر متفارت زندگی کنیم.

 زنان ماشین زاد و ولد نیستند!
   ستار  دریا  

 زنان امروز در کنار این دستاوردها باید در 
فرایند مذاکره برای صلح نماینده های واقعی 

خود را داشته باشند تا درمورد آینده روشن 
زنان، مردان و کودکان این جامعه حرف بزنند، 

از حق زنان که در طول تاریخ در محکومیت و 
محرومیت به سر برده، دفاع کنند. نا گفته 

نباید ماند از آنجایی که ما زنان خواستار برابری 
کامل مردان و زنان در جامعه استیم،  حضور 

چند زن در میان تعدادی زیادی از مردان را در 
پروسه ی صلح نشان دهنده عدالت و برابری 
نمی دانیم. با قید این که افغانستان هنوز یک 

کشوردر حال جنگ و زیر سایه ی خرافات 
سنتی است، با آنهم نباید نقش زنان و حضور 
زنان را در پروسه صلح پایدارنادیده و کم ارج 

 به محاسبه بگیریم.
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 گبارید ریاس را کنار  گباریم ر از خود   رسیم ک  فلاسف  
کنند؟ ناامیدی از احساس  گیر" کنونی چ  می  در طی "ام 

فاید   ودن را ب توج  است ر پنهان کردن آن دشوار   ی
مانیم تا مقالات خود را  نویسیم،  است. ما در خان  می

اا ر ر ینار  رگزار کنیم، اما درست داریم   خوانیم، صنپ
شود. سوالات خود   یوتر کار کنیم در حالی ک  دنیا غرق می

   خودی رجود دارند ک  در مواجه   ا شرای  فعلی  وجود 
رسد در یک مسئل  اساسی را ب تقلیب  آیند ر    نظر می می

استند: "فلسف   رای چیست؟" یا: "فیلسوفان در گبشت  در 
گیر چ  نوشت  اند؟"    را ر ازاران مرگ ناشی از رارع  ام 

پرسند ک  فلاسف  چ   تر از خود می  رخی    طور موخص
اند  توانند داشت   اشند، چ  کمك موجری کرد  موارکتی می

توانند در حب موکلات ما کنند. ای  چوم انداز،     یا می
کااد. شاید  نمایی چهر  فیلسوفان، از آنها می جای  زرگ

توان     گیری  تواند    ما یادآرری کند ک  فلسف  را نمی  ام 
ای تقلیب داد. در حقیقت، ایچ فیلسوفی  ار مقول  حرف 

گیر  اای ام  اا" یا  یماری ربلًا مستقیماً در مورد "اپیدُمی
مطلب ننوشت  است "شاید فق     استلنای کامو ک  طاعون 

گوستی  9191را نوشت )کامو،  ( ر    احتمال زیاد سنت آ
 نیز در جریان یکی از آنها درگبشت."

تر ر مهمتر  رگردیم: "فلسف   اما  یایید    سوال مستقیم
داند ک  "فلسف    رای چیست؟"  سیاری از مردم پاسخ می

چیزی است ک   ا آن یا  درن آن ام  چیز امانطور ک  
ماند." در عوض، م  پاسخی را ک  "کورنلیو  است  اری می

فا رر" داد، درست دارم، ک     شرح زیر  ود: "فلسف  در 
خدمت نیست،  لک  سلطنت می کند." ای  یک پاسخ تا 
حدی اشرافی  ود ر تقریباً یک شوخی  ود.  ا ای  حال، 

کند: "فلسف  رظیف  تهی  ا زار یا  چیزی رارعی  یان می
ا زاری را ندارد ک  در زندگی عینی مورد استفاد  ررار گیرد. 
ای  رظیف  فنارری است، اما ای   دان معنا نیست ک  
فلسف  در مقا ب حتی شرای  ملموس، رظیف  دیگری 
ندارد." م  ای  مفهوم را  ا  یان اینک  فلسف  راد دارد یک 

تواند  کنم. از ای  رر می مفهوم    رارعیت  داد، خلاص  می
رظایپ، نوان  اای موخص ر رانموداایی  رای تمری  

کند؟  در شرای  پی  رر  دست آررد. فلسف  چگون  کار می
داد. ای  ررش  ای  کار را از طریو ت مب منطقی انجام می

شناسی فلسف  در  رخورد  ا موکلات مختلفی است ک   ا 
آن سرر کار دارد ر تعداد کمی نیستند.  نا رای  تلاش 
خواایم کرد تا موخص کنیم ک  در شرای  فعلی  رخی از 
موضوعاتی استند ک  ت مب فلسفی  ر آنها متمرکز شد  

 است.

گیری  ارلی  نکت  مر وط    "شکنندگی انسان" است. ام 
توانیم  داد ک  ام  ما می ما را در مقا ب ای  رارعیت ررار می

 درن تمایز،  درن توج     س ، جنس، حتی شرای  
گیری  اجتماعی تمت ت جیر ررار  گیریم ر کوت  شویم. ام 

کند ر نوان داد  است ک  شکنندگی یک     کسی نگا  نمی
شرای  معمول  ور    امی  ترتیب است. ای  مهم است 
زیرا،  ا رشد انسان مدرن، ار احساس شکنندگی خود را از 
دست داد: ار ای  احساس را داشت ک     تدریج  ا پیورفت 

تواند استاد جهان، تاریخ  پزشکی، فنارری ر رااهایی ک  می
توانست رجود خود را سامان  ر امچنی  زندگی شود. ار می

ایم ر ای  دیدگا   داد. از طرف دیگر، ما متوج  شد 
گیری کاملًا راضه  ود  است، ک  ای  شکنندگی  ام 

 اساسی    طور کامب از  ی  نرفت  است.

در ای  مرحل  ارلی  مورد دیگری "متاب" است: "آسیب 
پبیری." آسیب پبیری تا حدردی مترادف  ا شکنندگی 

پبیر  است، اما  ا لهج  اضافی، از آنجا ک  چ  کسی آسیب
تواند آسیب  بیند ر ای  مهم است  است، کسی است ک  می

داد ک   زیرا نوان می
رضعیت انسان نیز در معرض 
خطر ررار گرفت  است، جدا از 
شکنندگی ارلی  آن، تا  یوتر 
تمت ت جیر ررار گیرد. ای  
امان چیزی است ک  امررز 

افتد: ما در شیو   اتفاق می
زندگی ررزمر  خود تمت ت جیر 

ایم، دیگر  ررار گرفت 
توانیم کاری را ک  ربلا  نمی

دادیم انجام دایم ر  انجام می
ای  صرف نظر از اینک  مجبور 
    یمارستان شدن استیم ر 
حتی ممک  است زندگی خود 

 را از دست  دایم.

نکت  سوم، "ناتوانی جنسی 
انسان" است ک   ا آنچ  ربلًا 

در نظر گرفتیم متفارت است. ناتوانی جنسی    معنای ای  
است ک  در شرایطی نتوانید کار اساسی انجام داید.  یایید 

گیری چگون   سعی کنیم  ررسی کنیم ک  رفتار ما  ا ای  ام 
سال پی  چگون   ود   ۰۵۵۵، ۰۵۵است ر رفتار مردم در 

است. عملًا    امی  ررش: تنها دفاعی ک  رادر    ارائ  آن 
اای ما،  استیم، "انزرا" است زیرا،  ا رجود ام  پیورفت

ای  ظاار ناگهانی یک ریررس ناشناخت  جدید    حدی 
آرری اای موجود نیز    ما  تری  ف  است ک  حتی پیورفت 

گویند  ا  کنند. از ای  گبشت ، ررتی آنها    ما می کمک نمی
ماسک  یررن  ررید، رعایت فاصل  اای ایمنی ر پرایز از 
سرایت، مر وط    آنچ  مردم در زمان "طاعون مانزرنیان" 
انجام داد  اند، از آفت  کر شد  توس  " وکاچیو" از ررایت 

ای  رارعیت  سیار را ب … (" ر غیر  در9111"توسیدیدس، )
توج  است زیرا    تدریج نگرش کسی را در نظر گرفت ک   ا 

توانست ام  کاراا را انجام داد.  دادن ررت    زمان، می
دیگر حسی از ممدردیتهای  اتی رجود نداشت. در عوض، 

تری  شرای ،  داد ک  در اساسی ای  تجر      ما نوان می
مانند زند  ماندن در یک  یماری، ما رادر    راکن   سیار 
موجرتر از پنهان کردن، یا منزری کردن یا ممافظت از 
خودمان نیستیم، امانطور ک  اجداد  استانی ما عمب 

 کردند.

داد ک  انسان  ام  اینها ما را    ت مب در دلایلی سوق می
خواایم پیورفت  کند "رادر مطلو" است. ما نمی تاور می

علم یا فنارری را دست کم  گیریم: شکی نیست ک  امررز 
ما خیلی  یوتر ر  سیار  هتر از پدر زرگ ر مادر زرگ ر اجداد 

توانیم کاراای زیادی  دانیم. ن  تنها ای ،  لک  ما می خود می
را انجام دایم ک  پدر زرگ ر مادر زرگ ما حتی تاور 

کردند. اما ام  اینها نباید ای  تاور را در ما ایجاد کند  نمی
ک  ما استاد زندگی ر طبیعت شد  ایم، ر سازند  رجود خود 
شد  ایم. ن ، انسان سازند  رجود خود نیست، انسان انوز 
موجودی است، یعنی موجودی دارای امتیاز از نظر 
 سیاری، اما امیو   خوی از آفرین  است، حتی اگر 

اایی داشت   اشد ک     ار امکان پیورفت در یک   ریژگی
حس خاص    طور ناممدرد امررز  داد، حتی 

را خود   کنند آیند  اایی رجود دارند ک  تاور می  ایدئولوژی
انسان از طریو فنارری خلو کرد  است. م  در مورد 

کنم ک   پسا ن ارمانیسم" صمبت می"ترانس ن ارمانیسم" ر "
تواند فراتر از  زنند ک  انسان می حتی ای  حدس را می

اایی ک     نوعی در آن     خودش  اشد،    لطپ فنارری
کند؟ ار آنها را در  کار رفت  است. اما کجا آنها را تلفیو می

 دن خود گنجاند  ر از ای  طریو    فکر تغییر ساختار 

استی شناختی خود است، امانطور ک  در فلسف  گفت  
 شد  است، یعنی "ماد  انسانی رارعی ار."

کنیم ای   آیا ام  اینها ممک  است؟ آنچ  اکنون تجر   می
داد،  ا رجود پیورفت  زرگی ک   است ک     ما نوان می

رجود دارد، امررز انوز دارری دریو ر خاصی در اختیار 
نداریم، علی رغم رجود صداا آزمایوگا  تمقیقاتی ک  در 

کنند، صنایع دارریی  سیار ردرتمندی استند  جهان کار می
اای ای  تمقیقات را  ا چوم انداز کسب سود زیاد  ک  ازین 

 ینی  تواند  ا اطمینان پی  کنند. انسان نمی پرداخت می
کند،    عنوان ملال، ظرف یک سال ما دارری مورد انتظار 
را خواایم داشت، ن  ش  ما .  نا رای  خواایم گفت ک  

یا د، اما، امانطور ک   حجم دان  ما مطمئناً افزای  می
دایم، اتفاق  ای را  ا تورم آن افزای  می ررتی حجم کر 

نهایت ناشناخت  است،  افتد، سطوح، ک  مرز فضای  ی می
یا د، ار در از نظر دان  ر از نظر توانایی  نیز افزای  می

 انجام دادن.

ما درمورد پیامداای توسع  فنارری، یعنی پیامداای غیر 
 ینی  سیاری از کاراایی ک  امررز انجام  را ب پی 

شویم. ت مب در  ای نمی اای پیچید  دایم، رارد  مث می
تواند در چوم اندازاای ممدرد  گیر کنونی ک  نمی مورد ام 

اای علمی ر فنارری راحد   ارریکرداای تخاای رشت 
حب شود، کافی است. مسئل  ای  نیست ک  یقی  خاصی 

اای  داشت   اشید  لک  درک دامن  جهانی ر مورعیت
 اساسی ر جوار امور است.

شود در شرای  فعلی  جنب  دیگری ک  از ما دعوت می
منعکس کنیم، جنب  "امبستگی" است ک     عنوان غلب  

شود ر  اید "منافع   ر خودخواای فردی در نظر گرفت  می
موترک" را در نظر گرفت، زیرا متوج  شد  است ک  فرد    

تواند رری  تواند موکلات خود را حب کند: می تنهایی نمی
اایی در ربال  یک جامع  حسا  کند ر  نا رای  مسئولیت

آن دارد.  نا رای  علار ، رفا  فرد در نهایت  ا مالمت 
توانیم  درن  شود. از طرف دیگر، ما نمی جامع  منطبو می

،    پیورفت جامع  فکر کنیم. ما ای   موارکت افراد سازند 
ایم ک  مر وط  را حتی در یک مورد ا تدایی نیز موااد  کرد 

اا     الزام     یررن رفت   ا ماسک است. رایج تری  ماسک
اایی نیستند ک  از فرد در  را ر سرایت ممافظت  ماسک

اایی استند ک  از انتقال ارگون   کنند،  لک  ماسک می
کنند. ممک   زا    خارج از آن جلوگیری می عوامب  یماری

است    نظر  رسد ک  فرد ناراحتی ماسک را    خاطر جامع  
پبیرد، اما در رارع ررش  است ک  اگر ام  از ماسک  می

کردند، ار نیز در  را ر  یماری مسری ممافظت  استفاد  می

شود. ای  یک نمون   سیار اساسی است ک     ما  می
فهماند چگون  ای  تجر   ریررس کررنا  اعث شد  ما  می

یک ُ عد  سیار مهم ر یک ارزش اساسی از زندگی فعلی خود 
 را کوپ کنیم.

گیری ک  ما را مجبور    ت مب کرد،  آخری  جنب  ای  ام 
حضور امیو  در معرض "مرگ"  ود. جامع  معاصر سعی 

اا    کرد  است مرگ را    حاشی   راند.  رعکس، در ای  ما 
مرگ    طور مدارم زیر نگا  ما ررار گرفت  است ر امی  امر 

تری  رساند  است. ادف پزشکی     ما را     ازیا ی دریو
طور سنتی  رای  هبود ر  ازیا ی سلامتی در نظر گرفت  

شد، زیرا آشکار  ود ک  مرگ یک رارعیت طبیعی اجتنا   می
رسد ک  ادف  ناپبیر است. از طرف دیگر، امررز    نظر می

اصلی پزشکی شکست دادن مرگ فوری، نجات جان  یمار 
حتی    ریمت ممکومیت رسمت  اریماند     یک رضعیت 
فوق العاد  دردناک از نظر  سیاری است. ای  رارعیت ک  در 

اای  سیاری ررار گرفتیم، ما  ما  اای اخیر در معرض مرگ
را  ر آن داشت تا در مورد رارع  مرگ خود ت مب کنیم، یعنی 

توانیم از خود  فکر کنیم ک  ررتی    آن لمظ  رسیدیم، می
  رسیم زندگی ما چ  حسی دارد، چ  چیزاایی  رای آن  ود 
   جای آنها ر کسانی ک  ایچ اجری از خود در رجود ما  اری 

ااست  ای است ک  فلسف  مدت نگباشت  اند. ای  نیز جنب 
اا را از نوع  مراتبی از ارزش کند ر سلسل  منعکس می

تواند    ما کمک  داد. شرای  موجود می مختلپ ارائ  می
کند تا در مورد چگونگی زندگی  هتر  دانیم ک  ای  زندگی 
پایان خود را خوااد داشت. از ای  نظر، نق  فلسف  اساساً 
"شناخت  مرزاای  یولوژیکی فرد، تعلیم مردن است )ام    
معنای رارعی ر ام    صورت نمادی     عنوان گبر    

شناختیم(." ای  مسلماً  دنیایی متفارت از آنچ  تاکنون می
یک سنت اصیب فلسف  است، از افلاطون، سیسرر، سنکا، 
تا مونتنی ر شوپنهارر ر فراتر از آن.  ا ای  حال، ای  اید  
استوار است ک  در یک لمظ  دشوار، امانطور ک  ربلًا 

تواند کار زیادی انجام داد، زیرا  اشار  کردیم، فلسف  نمی
رظیف  آن یافت  را  حب  رای موکلات نیست  لک  صرفاً 
یادگیری نمو  پبیرش آنها است. مونتینی موااد  کرد: 

داد  "ار کسی ک  مرداا را    مرگ  یاموزد،    آنها یاد می
 ک  زندگی کنند."

مباحث  کر شد  تاکنون  خوی از  رنام  اای معمول 
نیستند. آنچ  در معرض خطر است شیو  زندگی ما، 

ای ک  درست داریم داشت   اشیم، ررشی ک   اید  جامع 
  رای آموزش خود ر دیگران داشت   اشیم. 

 گیر و کارکرد فلسفه بیماری های همه
 محمد زمان سیرت   
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یی از دانش خواه شناخت طبیعت  در هر رشته"

باشد و خواه جامعه، باید از واقعیت آغاز کرد. نباید 

ها را به واقعیت  روابط را در ذهن آفرید و سپس آن

 عینی تحمیل کرد." )ف. انگلس(

در وضعیت کنونی با وجود نفرت عمیق مردم از 

نیروهای اسلام سیاسی در هیأت طالبان و همرهان 

افقی و عدم  به دلیل غیبت اجتماعی طولانی و بی

خواه،  اعتماد به نفس نیروهای سوسیالیست و ترقی

های دموکراتیکی که بتوانند در تقابل با  جنبش

داری جهانی در  ریزی شدۀ سرمایه سناریوی پی

رأس امپریالیسم امریکا در مقطع حساس و با 

اهمیت کنونی مقاومت نموده و از شأن و حرمت 

بند  های نیم های این سرزمین و آزادی انسان

دموکراتیک دفاع نمایند امکان عروج مستقل را به 

انداز ندارد. این  عنوان یک قطب سوم در چشم

یی که حضور اجتماعی  طبیعی است که به درجه

سوسیالیسم و چپ در جامعه تضعیف شده باشد، به 

یی که طبقۀ کارگر از صحنۀ مبارزۀ سیاسی  درجه

دور نگاه داشته شده باشد و حتی موجودیت و 

های چپ  عینیت اجتماعی آن از جانب بازمانده

ناسیونالیست و عقلا و فضلای -پوپولیست و بورژوا

های دموکراتیک دیگر در  شود، جنبش آن انکار می

صیانت از نیمچه حقوق و   تعقیب استراتژی

های به دست آمده و در ائتلاف با نیروهای  آزادی

داری دچار تردید و تزلزل باشند. همین  ضدسرمایه

واقعیت در شرایط مشخص امروز به این معناست که 

های دموکراتیک از جمله بازمانده های چپ  جنبش

در قبال سیاست امپریالیستی امریکا و سناریوی به 

قدرت رساندن نیروهای اسلام سیاسی در محور 

طالبان و با همرکابی ناسیونالیست های تباری 

موضع قاطعی نداشته باشند. نتنها این بلکه برخی 

از فعالان چپ چنان مفتون و مجذوب گفتمان 

داری  خواهی" سرمایه "جامعۀ مدنی" و "ترقی

جهانی شده اند که یک سره دست به انکار 

های انکارناپذیر اجتماعی زده و طالبان و  واقعیت

نیروهای اسلامی چون طالبان را از کل معادله خط 

زده و آن را نه محصول پروژه های قدرت های 

گی و جهالت  مانده امپریالیستی بل حاصل عقب

پندارند و از همین منظر است که همچنان  مردم می

گان  دست به دامان بورژوازی جهانی و نماینده

محلی آن شده و برای خلاصی از این برهوت به 

 جویند.  ها و راه حل های شان توسل می آن

داری جهانی در رأس امریکا در همراهی با  سرمایه

کشورهای ارتجاعی منطقه با اتخاذ استراتژی سهیم 

های  ساختن طالبان در قدرت سیاسی جنبش

دموکراتیک نافی برگشت به بربریت "امارت 

اسلامی" در افغانستان را بر سر دوراهی انتخاب 

میان رژیم فاسد به رهبری اشرف غنی، دارودسته 

قومی حامی آن یا رژیم آتی -های مرتجع اسلامی

مطلوب امپریالیسم امریکا، که همانا "امارت 

اسلامی" و یا ترکیبی از آن که در ماهیت چیزی 

کمتر از امارت اسلامی نخواهد داشت،  قرار داده 

های ارتجاعی اسلامی از آن میان  است. جریان

طالبان چه دیروز و چه امروز با اعمال جنایات 

شمار و ددمنشی و قساوت مطلوبیت شان را برای  بی

به تمکین واداشتن جامعه برای سرمایۀ جهانی بارها 

و در جغرافیا های مختلف به اثبات رسانیده اند. 

تعقیب یک خواست دموکراتیک از طریق قرار 

گرفتن در صف طرفداران "امپریالیسم مترقی" و 

انتخاب میان "بد و بدتر" در عمل یعنی انفعال و 

های چپ و  وظیفه ساختن صف جنبش بی

خواه و در نقش پیاده نظام یکی از نیروهای  ترقی

اصلی نزاع قدرت، یعنی حامیان "جمهوریت" ظاهر 

 شدن است. 

امپریالیسم امریکا و در کل بورژوازی جهانی 

تواند و قصدش نیز این نبوده و نیست که  نمي

های دموکراتیک و حفظ و تداوم آن را  خواست

نسبت به منافع درازمدت و استراتژیکش در منطقه 

طور که در مباحث و مطالبی در  اولویت دهد. همان

گذشته نیز بیان داشته ام، هدف سیاست و مواضع 

جدید امریکا در قبال افغانستان، منطقه و در 

مواجهه با طالبان برقراری حکومتی است که، نه 

فقط از نفوذ و منافع امریکا در برابر دست 

های قدرت های رقیب از جمله چین و  اندازی

روسیه محافظت کند، بلکه ثبات سیاسی و 

اجتماعی لازم برای کارکرد اقتصاد را از طریق 

کنترول سیستماتیک اعتراضات گریزناپذیر، که 

بدون اما و اگر به آن مواجه خواهد شد، تأمین 

نماید. بنابراین امریکا و حامیان آن در منطقه، به 

های دیگر  ویژه با توجه به تعاملات و رقابت قدرت

یی برای شکل دادن به رژیم مطلوب  جهانی و منطقه

های  داری جهانی، مانند گذشته به جنبش سرمایه

ارتجاعی از جمله اسلام سیاسی متکی بوده و از 

ریزی "امارت اسلامی  این جهت طالبان و پی

 سرمایه" بر محور آن، مطلوبیت یافته است. 

ها  در یک چنین موقعیت و وضعیتی برخی از چپ

خواهی و مترقی را بدون  سازمان یافتن صف آزادی

چشم داشتن به نیروهای بورژوایی و ارتجاعی 

شمارند؛  ناممکن و هدر دادن فرصت و امکانات می

ها و نیروهای  از همین رو بدون توجه به جنبش

ها دفع "فتنه" را مقدم بر هر  سیاسی و ماهیت آن

امر دیگری ضروری دانسته و خود و نیروی شان را 

یافتن "جبهۀ متحد ملی" به  در جهت سازمان

-رهبری قدرت حاکمه و احزاب و نهادهای اسلامی

قومی و یا "نیروهای ملی" که لابد خود نیز جزء آن 

نمایند. گذشته از این که قرار  هستند، صرف می

خواهی و نفی سناریوی به  گرفتن در صف ترقي

قدرت رسیدن طالبان تکلیف اخلاقی هر جنبشی 

با داعیۀ دموکراتیک است، اما آیا نیروهای حاضر در 

جدال قدرت از یک چنین مختصاتی برخوردار اند؟ 

نه؛ نعره های مشمئیز کنندۀ "الله اکبر" و اهدافی 

گران مردمی"  که از جانب سران و مجریان "مقاومت

در قد و قامت اسماعیل خان یکی از فرماندهان 

گی  اسلام سیاسی رقیب طالبان بیان و نماینده

شوند سر سوزنی با اهداف اجتماعی مردم و  می

 خواست و مطالبات آن ها قرابتی ندارد. 

حضور مردم در هر جنبشی به معنی مطلوبیت و 

ها و  مشروعیت اجتماعی آن جنبش نیست؛ جنبش

توان از نیروها و  حرکت های اجتماعی را نمی

های که آن را هدایت و به سرانجام  جنبش

رسانند دلبخواهی جدا و منفک کرد. این  می

خوشخیالی روشنفکرانه و سترونی بیش نیست و 

نخواهد بود که حرکت ها و تلاش های به راه افتاده، 

آنچه که "خیزش مردمی علیه طالبان" نامیده 

ها از  شود را به دلیل صرف مشارکت مردم در آن می

کند مجزا ساخت. به  مایه و منافعی که دنبال می بن

های  گی با "خیزش طور ابژکتیو تنها اعلام همبسته

مردمی" بدون تلاش در جهت سروسامان دادن به 

بخش و مبارزه علیۀ  یک حرکت بدیل رهایی

داری و امپریالیسم که جنبش اسلام  سرمایه

سیاسی و از آن میان طالبان خود متاع و فراوردۀ آن 

است، آب در هاون کوبیدن و فرودستان و مردم 

 محروم را در خدمت ارتجاع بسیج کردن است. 

فعالان و کنشگران سوسیالیست و چپ امروزه و در 

شرایط دشوار کنونی بیشتر از گذشته وظیفه و 

ها و  مسؤولیت دارند تا در صدد قانع کردن جنبش

کنشگران اجتماعی نافی وضع موجود و تعقیب 

سازمان دادن و متشکل کردن این نیروی   استراتژی

عظیم اجتماعی بر آیند. واقعیت این است که قبل 

از هرچیزی نیروها و فعالان سوسیالیست و چپ 

باید در جهت اتحاد عمل برای شکل یافتن یک 

چنین صفی اقدام عملی نمایند. این تنها استراتژی 

بینانه برای رفع و دفع سناریوی به قدرت  واقع

قومی   –رسیدن یک دست نیروهای ارتجاع اسلامی 

ها و "نئولیبرال"ها و  در معیت و همراهی تکنوکرات

آوردهای اخیر و رسیدن به  حفظ و تداوم دست

 ها است. اهداف دموکراتیک این جنبش

موجودیت انزجار عمومی و گستردۀ اجتماعی  

تواند به شکل یافتن یک جنبش وسیع ضد  می

جنگ جاری، دولت حاکم فاسد و فاقد مشروعیت و 

سلطۀ طالبان و عقیم شدن سناریوی مورد نظر 

امریکا منجر شود مشروط به این که تلاش برای 

یابی یی  ایجاد هستۀ اولیۀ یک چنین نیرو و سامان

از همین حالا تدارک دیده شود. در درازمدت 

های بزرگ برای  تعارض و تناقضات منافع قدرت

المللی و موقعیت  تعریف و بازتعریف روابط بین

داری جهانی در آن باعث  های بزرگ سرمایه قدرت

خواهد گشت تا اجماع کنونی بورژوازی جهانی بر 

سر ختم نزاع در افغانستان به نفع سناریو شکل 

یافتن و به قدرت رسیدن "امارت اسلامی سرمایه" 

مورد نظر امریکا به گِل نشیند، در یک چنین حالت 

و وضعیتی مردم برابری طلب، نیروهای 

 صف خودشان 
ً
سوسیالیست، چپ و مترقی که نقدا

را شکل و سازمان داده اند شانس بیشتری برای 

نقش آفرینی در آیندۀ سیاسی و به پیروزی رساندن 

ای خلاصی و رهایی جامعه از  استراتژی خودشان بر

بربریت کنونی و سناریو قدرت های امپریالیستی را 

خواهند داشت. این آن راه و گزینۀ معقول و عینی 

یی است که باید بدون ترس، توهم و اتلاف وقت 

انتخاب گردد. راه و گزینۀ دیگری که امیدش را به 

های بورژوایی ببندد جز  الطاف نیروها و قدرت

سراب و تداوم فاجعه چیز دیگری برای اکثریت 

 فرودست اعم از زن و مرد در پی نخواهد داشت.

 

 های مردمی هاى دموکراتیک و خیزش افغانستان؛ جنبش

ها  حضور مردم در هر جنبشی به معنی مطلوبیت و مشروعیت اجتماعی آن جنبش نیست؛ جنبش

رسانند  های که آن را هدایت و به سرانجام می توان از نیروها و جنبش و حرکت های اجتماعی را نمی

دلبخواهی جدا و منفک کرد. این خوشخیالی روشنفکرانه و سترونی بیش نیست و نخواهد بود که 

شود را به  حرکت ها و تلاش های به راه افتاده، آنچه که "خیزش مردمی علیه طالبان" نامیده می

کند مجزا ساخت. به طور  مایه و منافعی که دنبال می ها از بن دلیل صرف مشارکت مردم در آن

های مردمی" بدون تلاش در جهت سروسامان دادن به  گی با "خیزش ابژکتیو تنها اعلام همبسته

داری و امپریالیسم که جنبش اسلام سیاسی و  بخش و مبارزه علیۀ سرمایه یک حرکت بدیل رهایی

از آن میان طالبان خود متاع و فراوردۀ آن است، آب در هاون کوبیدن و فرودستان و مردم محروم را 

 در خدمت ارتجاع بسیج کردن است. 

 فهیم آزاد 
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امریکا او چین سیالي په افغانستان کې د  

بیا رغونه؟  ویجاړی که  

نی ې   ۰۲کال د جولای میاشتې پ    ۰۲۰۲  د

د چین د بهرنیو چارو وزارت د طالبهانهو د 

یو لو  پو ي پلاوي کورب  وه. دا لهومه ی 

لل ن  دی چهې چهیهنهي مهقهامهات او افهغهان 

طالبان ل  یهو بهل سهره په  چهیهن او نهورو 

هیوادونو کې وینهي. کهچه  چهې امهریهکها او 

کههال پهه    ۰۲۲۲نههاتههویههې مههتههحههدیههن یههې د 

وروستیو کې پ  افغانستهان یهرغهل وکه  او 

پپل لاسپوڅهی دولهت یهې  هیهنهګ که ، له  

هههمههغهه  راهههیههسههې چههیههن او د سههیههمههې نههور 

هیوادون  د امریکا او نهاتهو د اسهتهراتهیهژۍ 

تطبیق او ک نې پ  افغانستان او سهیهمه  کهې 

 ل  نږدې څپ  څاري.

د امریکا او طالبانو تهرمهنه  د دوحهې  پکن

تهه ون لهه  مههپههې لهه  افههغههانسههتههان څههپهه  د 

امریکایې پولیانو بشپ  وتل په  لهیهر سهره 

تر پامچرنې لاندې لري او تهل یهې په  ها ه  

سره پپل مپهاله هت او انهدیڅهنهې څهر هنهدې 

کهه ي دي. افههغههانسههتههان پهه   سههیهها کههې  د 

جیوپولی یک لانګ ي حیثیت درلودلو لکبچ  

تل د تاریخ پ  اوږدو کې د امهپهراطهوریهانهو 

او استعهمهاري لهواکهونهو لهپهوا تهر یهرغهل 

لاندې راغچهی او د سهیهاسهي او ادهته هادي 

 سیالیو د بزکشۍ میدان  رلیدلی ده.

اوس هم، امریکا او ناتو، هند، پاکسهتهان او 

ل  یوي پوا او ل  بهل  لیني عرب هیوادون 

لوري چین، روسی  او ایران پپل ردابتهونه  

او دڅمنۍ د افغانستان پ  پاوره کهې پهالهي. 

پ  افغانستان کې د امریکا لهپهوا د طهالهبهان 

رژیم پرلول او د افغانستان نظامي اشهغهال 

ددې لپاره ن  وه چې امریکا پپل مهولهودات 

یا اسلامي تروریسهتهي هلهې لهمهنهله  و ي، 

بچکې پ  دې پچمې امریکا پپهل حوهور په  

استراتیژیک لای کې هاهمهن که ي -یو جیو

څو ل  نږدې څپ  منهلهنهۍ اسهیها، روسهیه ، 

چین او ایران تهدید او پ  ههغهوی بهانهدې د 

محا رې که ۍ  تهنهګه  که ي. امها، کهوم 

پوب چې د سپینې ماڼۍ واکمنانو لیدلی وه، 

د  ولو انسهانهي دهربهانهیهو، تهریهچهیهون هالهرو 

لګڅتونو او نظامي لواک او مهرنهو وسهچهو 

کارولو سره سره، حقیقهت ونه  مهونهد او د 

افغانستان د پچکو ل  مقاومت سره مهپهامهخ 

 شول.

دا دی امریکا او متحدین یې وروست  د شچو 

پ   یټ سر ل  افغانسهتهان  کچونو اشغال څپ 

څپ  پڅې باسي، پپل افغان جهاسهوسهان او 

غلامان ل  لان سره بیایې پو د افغهانسهتهان  

بیوزلي پچک د جنګ او تروریزم، فقهر او 

 هوالۍ پ  اور کې تر شا پریږدي. که  څه  

هم امریکا ب  پپل پهولهیهان له  افهغهانسهتهان 

څپ  وباسي پو دا د هغوی لاسوهنې ته  د 

پای  کي ایڅودلو پ  مانا ن  دی. امریکا به  

د پپوا پ  شهان په  افهغهانسهتهان کهې پهپهچهو 

مزدورو هلو او یا هم راتچونکهي لاسهپهوڅهي 

رژیم ت  پپچې مرستې جاري وساتي تهرڅهو 

پ  سیم  کهې د امهریهکها د اسهتهراتهیهژۍ او 

 اجنهاو د تطبیق لپاره ورڅپ  کار واپچي.

پو ل  بل لوري، د امریکا سیال ههیهوادونه  

په  پهرتهچه  په  غهوره  اوسمهههال د امهریهکها

مودعیت کې دي او کولای شي پ  سیم  کې 

د پپچو   و او یا د پپهل کهورنهي امهنهیهت د 

پوندي سهاتهچهو لهپهاره د امهریهکها یهرغهچهیهز 

پههلانههونهه  لهه  پههاورو سههره پههاورې کهه ي. 

هغوی پ  دې مودعهیهت کهې دي چهې ههغه  

وسچې او وسیچې چې امریکا د پپچو سهیهالهو 

هیوادونو پ  ود تولید او چمتو که ې وې،  

 نن د امریکا پ  ود استعمال شي.

د امریکایې پولیانو وتل، د طالبانو   نهدی 

زیههاتههوالههی هههغهه   پههرمههپههتههګ او د جههګهه ې

لامچون  دي چې د چین هیواد یې ا  ایستهچهو 

چې د افغانستان پ  هکچ  څه  نها څه  فهعهال 

دریز غوره ک ي. طالبان چهې اوس مهههال 

پههرتهه  د ولایههتههونههو او د لههیههنههو ولسههوالههیههو 

سهچهنه    ۰۲مرکزونو څپ  د افهغهانسهتهان په  

پاوره حاکمیت لهري، ا تهیها ویهنهي چهې د 

پپل راتچونکي نظام د مشهروعهیهت او بهقها 

لپاره د افهغهانسهتهان د  هاونههیهو او سهیهمهې 

هیهوادونهو سهره څهې او دوسهتهانه  ا یهکهي 

ولري. پ  همدې موپې هغوی څو لچي پټ 

او څههکههاره لهه  روسهي، چههیهنههي او ایههرانههي 

 چارواکو سره کتچي دي.

ک  چېرې د دوحې پ  ت ون کې د امهریهکها 

له  طهالهبهانهو څهپه  دا  لپاره دا مهم  ده چې

تومین ترلاس  ک ې چې د افهغهانسهتهان له  

پاورې ب  د دوی او متحدینهو په  وهد یهې 

بریدون  نه  کهېهږي نهو روسهیهې، ایهران او 

چین ت  هم دا مووهو  اههمهیهت لهري چهې 

طالبان ورت  پ  راتچونکي کې سرپوږي ن  

پیڅوي. چین ن  غوا ي چې امریکا یې تهر 

ږیرې لاندې هر لنهغرتوب  تهرسهره که ي 

او دوی ورت  لاس تهر زیهنهې لانهدې پهاتهې 

شي. اوس هغ  وپتون  تیر شوي او امریکا 

د یههو نهه یههوال ابههرلههواک پهه  تههو هه  پههپههچهه  

 اتوریت  او برم ل  لاس  ورک ی ده.  

رای الیوم" ورلپاڼ  لیکي: په  دې ورلهو " 

کې دوه غ ې مسچې  د امریکها د ولسهمهشهر 

جوبایهن د اندیڅنې لامل  رلي، یو دا چهې 

د امریکا د بشپ  وتچو سره ب  طالبهان پهپهل 

اسلامي امارت اعلام ک ي او وا ی به  په  

یوازې لان پ  لاس کې ونیسي، دوههم  دا 

چې د طالبانو هل  ب  د شردی  اونهی هیواد 

چین سره پهپهې ا یهکهي  هیهنهګهې که ي او 

افغانستان ب  د بیجینګ په  یهوې هههې بهدل 

 شي. 

رابرت رایش" د امریهکها د کهار وزارت  " 

پپوانی وزیر پ  " ارهین" ورلپاڼې کې پ  

پپچې مقالې کې  ینګار کوي چې په  "نه ۍ 

کې اوسمهال چین د امریکا لپاره تهر  هولهو 

ستر پطر ن  دی، بچکې پ  پرو و فهاشهیهسهم 

باندې د امریکا بدلیدل یو لوی  واښ دی". 

پو د امریکا واکمن  اداره د پپچو ادت هادي 

او استراتیژیکو موپو ترلاس  کهولهو لهپهاره 

ا ه ده چې پیالی دڅمنان وزیږوي او پچمې 

جو ې ک ي. " شی  فنګ" د چین د بهرنیو 

نهیه هې په    ۰۲چارو مرستیال د جهولای په  

ها   ک ه چې د چین او امریکا ا یهکهي له  

سپتو ستونزو سره مپامخ شوی او ا هچهي 

لامل یې هم دا دی چې لهیهنهي امهریهکهایهان 

چین پپل پیهالهي دڅهمهن  هڼهي. د امهریهکها 

لوری چین لک  پ  دوهمه  نه یهواله  جهګه ه 

کې جاپان او د سو  جنګ په  تهرک کهې د 

شههوروي پهه  شههان پههپههل دڅههمههن بههولههي. د 

امریکا چارواکي هڅ  کوي چې چین د یهو 

" پیالی دڅمهن"  په  جهو ولهو سهره پهپهل 

ناسیونالیهسهتهی احسهاسهات تهحهریهک که ی. 

هغوی هڅ  کوی چې د امریکا د سهیهاسهي، 

ادت ادي او  ولنیهزو که کهېهچهونهو څهپه  د 

ناراوو امریکایانو پام بل لوري ت  وا وي 

او پ  دې تو   امریکا کې د  ولهو نهاکهامهیهو 

 پ ه د چین پ  غا ه واچوي.  

امریکا د چین ههیهواد پهپهل لهومه ی درجه  

ددې ههیهواد د بهې  دڅمن پیژني، نهو لهکه 

ثبات  کولو او کمزوري کولو لپاره ل  ههرې 

دانوني او نادانوني وسیچې څپ  کار اپهچهي. 

پ  افغانستان کې د امهریهکها یهوه لهانهګه ې 

موپ  دا ده چې "د پتی  ترکستان اسهلامهي 

غههورلههنههګ" پهه  افههغههانسههتههان کههې لههویهه  او 

لواکمهنه  هههه ولهري او له  دې لهایه  په  

سینکېانګ او چین کې پپل بریدون  تنظیهم، 

رهبهري او تهرسهره که ي. امهریهکها ههم د 

مطبوعاتو او رسهنهیهو له  لارې د اویهغهور 

مسچمانانو د حقهونهو په  سهرغه اوي بهانهدې 

چین تورنوي او هم پ  عهمهچهي ه هر کهې د 

چین حکومهت وهد اسهلامهي افهراطهي هلهو 

 ملات  ت  ادام  ورکوي.  

پو د چین او طالبانو ترمن  د پهبهرو اتهرو 

وه. د طهالهبهانهو ویهانهد  اجنها هیره څهر هنهده

محمد نعیم وردګ پ  پپل  هویه هر پهاڼه  کهې 

چینیانو ت  هاه ورک ی چې  پ  هیڅ هول ب  

امریکا او هند ت  اجازه ور نهکه ي چهې د 

افغانستان ل  پاورې څهپه  په  چهیهن بهریهد 

وشي. چیني چارواکي تم  لري چې طالبان 

ب  د چین مپال ې اسلامي افراطهي هلهې په  

افغانستان کې د چین پر ود  فعالیت کهولهو 

تهه  نهه  پههریههږدي او "د شههردههی تههرکسههتههان 

اسلامي غورلهنهګ" به  ولهپهي. په  ورته  

مهال کې د چین ههیهواد ژمهن دی چهې له  

افغانستان سره دوستان  ا یکي وسهاتهي، او 

د افغانستان د ادت اد پیاو ي کولو لپاره ب  

پ  مچیاردونو هالره پانګون  وک ي. چیهنهیهان 

وایې چې امریکایان ویجا ي کهوي، مهونهږ 

 بیارغون  کوو.

اوس دا یو بربنه حقیقت دی چې امریکها او 

افغانستان کې مهاته  پهو لهې  متحدینو یې پ 

او طالبان پپل لانون  ددې جګ ې   ونکي 

 ڼي. امریکا د شل کچن اشغال پ  تهرک کهې 

پولیانو وژل کېهدلهو   ۰۰۲۲د پپچو شاوپوا 

او دوه تههریههچههیههون هالههرو لههګههڅههتههونههو څههپهه  

وروست ، طالبانو ت  پ   هونههو شهوله  او د 

سولې پبرې اترې پیل ک ې. نو همهدا راز 

د سیم  هیوادون  هم ا  دي چهې د طهالهبهان 

شتون ومني ک  څ  هم د ایهدیهولهوژیهک او 

سیاسي پچوه ورسره هیهر تهوپهیهرونه  لهري. 

شاید طالبان او چیهن یهو د بهل په  و انهدې 

رڅتیني ون  اوسي پو په  اوس مهههال کهې 

یو بل ت  ا تیا لري. چین ب  د طالبانهو هلهې 

څپ  د امریکا د تهرههګهریهزو پهلانهونهو او 

هیژمونیزو موپو د شنهولو وسیچې پ  تو ه  

کار واپچي او پ  مقابل کې به  طهالهبهان له  

چین څپ  سیاسي او مهالهي مهلاته  تهرلاسه  

 ک ي. 

د چین او طالبانو دا رنګ  څکاره ا یکهې د 

لپاره د زغم و  ن  دي. داسهې  بایهن ادارې

بریڅي چې امریکا به  پهپهچهو مهوپهو ته  د 

رسیدلو لپاره ل  نورو  پشنونو څپ  هم کار 

واپهچههي. هههغهوی بهه  پهه  افههغههانسهتههان کههې د 

شاوپوا شچو نورو افراطي هلو څهپه  لهکه  

القاعده، داعش، حهقهانهي شهبهکه ، د شهردهی 

ترکستان اسلامي غورلنګ، جیش مهحهمهد، 

لشکر جهنګوي، لشکر طیب  او داسې نورو 

پ  تمویل، تسچیح او روزلو باندې پهانهګهونه  

 وک ي.

هههر هههیههواد او حههکههومههت تهه  پههپههچههې  هه ههې 

افهغهانسهتهان پهچهک نشهي  لوم یتوب لري. د

کولای چې د امریکا یا چین څپ  د پیر او 

څیګڼې هیچ  ولري. دا د افغانستان د متردي 

لواکونو دنده ده چهې پهرته  له  دې چهې د 

جګ ې د څکېچهو غها و او یها د ههغهوی د 

بهههههرنههیههو بههادارانههو پههچههویههتههوب وکهه ي، پهه  

پپچواک  هول پپل لواکون  منسجم ک ي، د 

و ه و تههرمههنهه  پههوههاوي لههو ه کهه ي او د 

افغانستان په  سهیهاسهي چهاپهیهی کهې د یهو 

پپچواک  فعال الترناتیف پ  تو   رازرغهون 

 شي.   

 ناصر لویاند 
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the people. A government that, due to rampant 

corruption in the judiciary system, citizens have 

not way other then to refer their disputes to the 

Taliban and settle them in their courts. A govern-

ment steeped in corruption, bribery and irrespon-

sibility. A failed government in which the incom-

petence of the authorities causes the people, in 

addition to security problems, suffering from pov-

erty, unemployment, high prices, and lack of 

shelter.The government where under its control 

areas women and children beg in the main cities 

and inside Kabul ande they are  forced into prosti-

tution and young people become addicted to 

drugs. A republic where poor people are forced to 

sell their organs or sell their young children to 

other citizens for their survival. 

The Taliban emerged in the early nineteenth cen-

tury as a result of the brutality and infighting be-

tween "evil and corrupt groups" (Islamic groups), 

and established their own Islamic extremist emir-

ate. The weakness and failure of the current gov-

ernment was that these former Mujahideen gained 

a large share in it and continued their theft and 

corruption. Eventually the state machine emerged 

as a blood-drinker of the people of the communi-

ty instead of a "servant of the community" and 

thus the poor became disillusioned with the new 

government each year. 

Today, twenty years after billions of dollars in the 

US and NATO aid and extensive military pres-

ence, the current government is on the verge of 

collapse, due to its puppetry, xenophobia and the 

presence of war criminals in the government. 

There is the presence of evil and corrupt groups 

and widespread looting and corruption. 

Are civil uprisings really independent? 

Clearly, it is the wish of every revolutionary and 

committed human being that the impoverished 

majority of the society acquires this conscious-

ness and knowledge to recognize their class ene-

mies, to reach the level of awakening to unite in 

their midst and rise up against the enemy of their 

misfortunes. But as can be seen, the current popu-

lar uprisings are a project of Ashraf Ghani's gov-

ernment and its jihadi stakeholders. The current 

puppet government provides the equipment and 

financial and logistical support to popular upris-

ings. The popular uprisings that have taken place 

in several provinces of the country are all led by 

former jihadi commanders. Jihadi commanders 

who held separate positions in their territories in 

the 1980s and 1990s were involved in arbitrary 

killings, torture, imprisonment, rape of women 

and children, and extortion. Jihadi commanders 

who, like the current Taliban and ISIS in the 

1980s, burned down schools, killed teachers and 

intellectuals, destroyed clinics and roads, and cut 

off electricity and telephone lines..   

Thus, if our people and masses had such 

knowledge and importance of their power and 

unity, they would have long ago stood up against 

this corrupt republic and corrupt officials and es-

tablished their own system and government of 

their choice. Neither the Taliban nor the puppet 

regime in Kabul represent the interests and aspi-

rations of the poor. 

If these former jihadi commanders are funded and 

armed by the government and foreign countries as 

leaders of "people's uprisings", the result will be 

that once again every commander or jihadi group 

will declare its own small authorities in their re-

gions, districts and provinces. Led by jihadi com-

manders and jihadi organizations and former war-

lords, these new armed groups will once again 

engage in battle with other commanders to plun-

der, usurp and expand their sphere of influence. 

When some people expect the government to bet-

ter manage these "popular uprisings" without 

causing new headaches is impossible as the gov-

ernment is currently unable to provide security 

and enforce the law in Kabul alone. Due to poor 

government management, security forces in many 

districts suffered heavy casualties and surren-

dered to the Taliban for failing to deliver military 

ammunition and logistics. So how is it possible 

for the government to continue its support and 

assistance to these "civil insurgents" in the dis-

tricts? It is also not out of the question that due to 

the government's mismanagement and lack of 

support, these militants, who have emerged in the 

name of a popular uprising, will come to terms 

with the Taliban and will enter into an anti-

government front 

If we take a moment to look at the situation opti-

mistically, if these popular uprisings can defeat 

the Taliban and bring all areas under the control 

of a puppet government, what will be the benefit 

to the poor? What will 

be the benefit to the 

progressive and leftist 

forces? The poor will 

still be left on the street, 

hungry and with empty 

hands, but the small 

ruling class and its part-

ners will enjoy the 

fruits of the sacrifices 

of these poor people. 

 Do people have to 

choose between the two 

evils? 

Proponents of the cur-

rent puppet government 

and system also use 

Marxist theories to hide 

their reactionary posi-

tion and discuss dialec-

tical materialism and 

contradictions. They argue that the Taliban are 

the first enemy of the people and the jihadi crimi-

nals, the current corrupt government and the oc-

cupiers are the second, third and fourth degree! 

So with this logic we come to the conclusion that 

by eliminating the enemy of the first degree, we 

must give a hand of brotherhood and cooperation 

with the enemies of the second, third and fourth 

degree and martyr ourselves in a stronghold! In 

the current social media literature, the writings 

and efforts of some leftist volunteers in favor of a 

corrupt regime and fraudulent democracy are 

called "tailoring". In other words, these type peo-

ple have become so hostile to the Taliban that 

they do not notice batryal of other war criminals, 

human rights abusers, land and national property 

usurpers, the thief of hundreds of millions of dol-

lars worth of ministers, governors, directors and 

other high-ranking officials.  

In their view, because there is no other revolu-

tionary and progressive movement in the current 

political environment in Afghanistan, or at least a 

democratic and nationally active and cohesive 

force, the people have no choice but to join the 

Taliban or must stand beside the government of 

Ashraf Ghani and Abdullah Abdullah. 

Is there an alternative to the current bloody and 

critical situation? 

The majority of Afghan lower classes and pro-

gressive forces do not have to form a united front 

with the mujahedin such as Sayyaf, Gulbuddin, 

Ismail Khan, Mohaqiq, Hazrat Ali or Dostum to 

fight the Taliban. This is the same mistake that 

leftistss and democratic organizations made dur-

ing the Soviet occupation. At that time, the left 

and the democratic forces considered the Soviet 

invasion and their puppet government in Kabul as 

the number one enemy and took part in the jihad. 

These left and progressive forces have proposed a 

"National United Front" with extremist and mod-

erate Islamic parties and have suffered heavy 

losses, assassinations and defeats. Because the 

role of the left forces was weaker than that of the 

Islamic fundamentalist forces, the fruits of the 

people's uprising were also usurped by the jihadi 

organizations and their foreign masters. 

For national, democratic and leftist forces and the 

poor, it does not matter who violates civil and 

human rights. If the Taliban kills people with bul-

lets and explosions, then the puppet government 

and its foreign masters kill people within blind 

bombardment and kill others in extreme poverty 

and hunger. Eighty percent of this government is 

made up of former mujahideen and militants who 

are ideologically no different from the Taliban. 

They also do not believe in women's rights or 

freedom of expression and secularism. If in this 

so-called republican system, you become a major 

force and start fighting for the rights of the de-

prived people, then the same "republican govern-

ment", "national army" and "national police" and 

"national security" “ answer would be a gunshot 

against you. They tolerate your voice and struggle 

only within the framework of the law of their 

choice, but if you challenge their interests and 

fight seriously you will face threats, death, im-

prisonment and torture.  

Democratic, leftist and progressive organizations 

and individuals must have their own independent 

position. The left and the democratic movement 

must say No to the Taliban and No to the puppet 

regime and their foreign backers. It must expend 

its potential, energy and force in awakening, edu-

cating and uniting the workers and the oppressed. 

By setting goals and plans in line with the situa-

tion, they can come closer to each other, start 

practical cooperation and thus emerge as an ac-

tive and progressive political alternative in the 

Afghan political landscape. In this way, the un-

derstanding between the left and the progressive 

forces will be strengthened and the workers and 

other poor people who are fed up with the atroci-

ties and betrayals of the Taliban and the puppet 

regime will be trusted and supported. The left and 

progressive forces have no right to use any pre-

text or theory to strike a blow at the service of 

class enemies and the butchers of the people. The 

masses and the poor, out of ignorance, may fall 

into the trap of empty "national" slogans of class 

enemies, but for left and progressive forces and 

individuals, this mistake would mean political 

suicide. 
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When some so-called intellectuals, 

leftists and progressives in Afghani-

stan abandon the basic teachings of 

scientific socialism and Marxist 

principles, it only shows that they 

no longer adhere to their core beliefs 

and values. Thus, these so-called 

leftists as civil society activists, lib-

erals, and nationalist circles, have 

merged into capitalism, global im-

perialism, and domestic reactionary 

forces and enjoy dancing with them 

in one scene 

For such people, neither the class 

structure of the current government 

in Afghanistan nor the occupation of 

the United States and NATO is im-

portant. As ordinary people, they 

consider the "National Army", the 

"National Police", the "National Se-

curity" and the current state system 

and machine to be the "National 

Foundation" in the service of socie-

ty. Therefore, they argue that it is 

the duty of all members of society, 

regardless of class differences (rich 

and poor), to defend this system and 

apparatus against the Taliban !! 

The poor leftists who recognize 

Hamdullah Mohib the "National Se-

curity Council Advisor"and General 

Khushal Saadat as their leaders, the 

leftist nationalists who admit Gen-

eral Murad Ali Murad and Alipoor 

and Mohammad Mohaqiq their he-

roes, the poor leftists who accredit 

Atta Mohammad Noor, Amanullah 

Guzar their salvation  angels and the 

leftists who value Rashid Dostum, 

Hazrat Ali, Nizamuddin Qaisari and 

other bully as their leaders, how can 

they distinguish their identity as a 

revolutionary and progressive per-

son from other jihadi, corrupt, eth-

nic, religious and criminal groups or 

separate themselves from the US 

and NATO projects implementers? 

Surprisingly, these surrendered left-

ists are also shamelessly  inviting 

other progressive and revolutionary 

left-wing forces, organizations and 

individuals to stand aganist the Tali-

ban under the flag of NATO and the 

United States and their puppet gov-

ernment in Kabul!! These sold out 

intellectuals expect the progressive 

organizations and individuals of Af-

ghanistan to fight shoulder to shoul-

der with Allah Gul Muja-

hid, Haji Zahir Qadir, 

Zardad, Hameed Khorasani and oth-

er thugs against the Taliban !! These 

beleaguered organizations and indi-

viduals go further and instruct that 

in the fight against the Taliban, pro-

gressive and left organizations must 

forget their ideology, principles and 

goals !! And finally they warn that if 

the left and progressive forces do 

not accept the recommendations of 

these submissive gentlemen, they 

will be guilty against the people and 

history! 

These surrendered leftist cartoons 

are wandering to preserve "national 

interests", "the homeland" and the 

"achievements" of the US and 

NATO's 20-year military, economic, 

political and geographical occupa-

tion of Afghanistan. They are cam-

paigning to create the "Anti-Taliban 

Front" and are volunteering for the 

"Afghan National Security Council" 

or the Facebook operators of the 

"Presidential Palace and Safidar 

Castle".  

Some "leftists" are also saddened by 

the humiliating defeat of US and 

NATO forces in Afghanistan and 

their withdrawal from Afghanistan 

has caused them psychological 

problems. They also expect Ameri-

can imperialism and its allies to 

make them  Afghanistan as New 

York and London! Since the United 

States and NATO are determined to 

withdraw their forces from Afghani-

stan by September 2021, they are 

weeping and urging them to change 

their mind and continue their occu-

pation of Afghanistan.    

For a month now, the issue of popu-

lar uprisings in the country has been 

hotly debated. Puppet government, 

former mujahedin or "evil and cor-

ruption" groups, warlords accused 

of human rights abuses, usurpers of 

land and national property, all of 

them to protect their interests and 

illicit assets or to escape from ac-

countability to the people in the fu-

ture, have come to the battlefield. 

These evil and corrupt groups and 

human rights violators exploit the 

compulsions of the poor , distribute 

weapons to them and make them 

human shields to protect their inter-

ests. 

Has the current government of Ash-

raf Ghani established by winning 

millions of votes? According to an 

official announcement by the Af-

ghan Independent Electoral Com-

mission (IEC), only about 2 million 

out of 9 million eligible voters cast 

their ballots, out of which Ashraf 

Ghani was declared the winner with 

923,000 votes. To assess that how 

many of the 900,000 ballots were 

invalid and how many were rigged 

is another matter. Therefore, nine 

lakh votes can never represent the 

will of the nine million people and 

the total population of Afghanistan, 

and thus the Ashraf Ghani govern-

ment has no legitimacy even within 

the framework of liberal democracy. 

How can "national army", "national 

police" and "national security" be 

called national when defending an 

illegitimate government? A material 

and spiritual capital or personality 

can be considered national when it 

is in the service of the majority pop-

ulation of the society, not in the ser-

vice of an illegitimate system, ille-

gitimate government and a small 

corrupt and mercenary ruling minor-

ity.  

Why can't the government defend 

itself? 

The Afghan government has about 

350,000 security forces at its dispos-

al, including modern weapons, artil-

lery, fighter jets and ammunition. 

The United States and its NATO 

allies, the world's largest economic 

and military and technological pow-

ers, have military and financial sup-

port behind them, but they still can't 

win the war against thousands of 

Taliban fighters. Why are the Tali-

ban rapidly seizing government-

controlled areas, taking control of 

districts and tightening the siege on 

provincial capitals? Why do so 

many checkpoints and security forc-

es surrender to the Taliban without a 

fight and release hundreds of thou-

sands of light and heavy weapons, 

ammunition and military equipment 

to the Taliban under the pretext of 

"tactical retreat"? 

There is no doubt that the people of 

Afghanistan hate the Taliban and 

other Islamic extremist groups, but 

it must not be forgotten that the ille-

gitimate governmentthe which have 

imposed by the US and NATO on 

the people of Afghanistan through a 

fraudulent democracy and fraudu-

lent elections is not acceptable as 

well. The  government that does not 

control 70% of the country's geogra-

phy and cannot provide health, edu-

cation and other basic facilities to 

Naser loyand 
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